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 مقام دوّم: مقام اثبات ادامه

ن شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز، مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد، جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت ن شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز، مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد، جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت بیابیا

مقتضای این دو آن مقتضای این دو آن   یدیم کهیدیم کهامر واقعی اوّلی و همچنین جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بیان گردید و به این نتیجه رسامر واقعی اوّلی و همچنین جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بیان گردید و به این نتیجه رس

قبل از قبل از   د.د.امر واقعی مولی شده بود، می باشامر واقعی مولی شده بود، می باش  استیفا کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی که داعی بر صدوراستیفا کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی که داعی بر صدور  است که مأمورٌ به اضطراری،است که مأمورٌ به اضطراری،

  پرداخت.پرداخت.لازم می باشد که به ذکر آنها خواهیم لازم می باشد که به ذکر آنها خواهیم   ، بیان دو تنبیه، بیان دو تنبیهجهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهریجهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهریوارد شدن در بحث از وارد شدن در بحث از 

 اضطرار به سوء اختیار تنبیه اوّل:

ه در باره دلالت دلیل اضطراری یا دلالت دلیل خارجی بر اجزاء عمل در حال اضطرار از عمل ه در باره دلالت دلیل اضطراری یا دلالت دلیل خارجی بر اجزاء عمل در حال اضطرار از عمل آیا آنچآیا آنچ»»  ::است کهاست کهدر این تنبیه بحث از آن در این تنبیه بحث از آن 

اضطرار به سوء اختیار مثل اضطرار به سوء اختیار مثل   ارد؟ارد؟ختصاص به اضطرار بلا اختیار دختصاص به اضطرار بلا اختیار دطرار به سوء اختیار نیز می شود یا اطرار به سوء اختیار نیز می شود یا امطرح شد، شامل اضمطرح شد، شامل اض  ،،در حال اختیاردر حال اختیار

  ،،فرضاً لباس طاهر داردفرضاً لباس طاهر داردآنکه آنکه دارد، ولی عمداً آن را به زمین ریخته و مضطرّ به طهارت ترابیّه می شود یا دارد، ولی عمداً آن را به زمین ریخته و مضطرّ به طهارت ترابیّه می شود یا   آبآب  به اندازه وضوبه اندازه وضو  ،،اینکه شخصاینکه شخص

  ..««در لباس نجس می شوددر لباس نجس می شود  طرّ به نمازطرّ به نمازمضمض  لذالذاو و   ههددعمداً آن را متنجّس نموعمداً آن را متنجّس نمو  لیلیوو

 «لیهرحمة الّه ع»نظریهّ محقّق خویی 
، شامل اضطرار ، شامل اضطرار و روایاتی که در این زمینه وجود داردو روایاتی که در این زمینه وجود دارد  11««فَلمَْ تَجدُِوا مَاءً فَتَیَمَّموُافَلمَْ تَجدُِوا مَاءً فَتَیَمَّموُا»»همچون آیه شریفه همچون آیه شریفه   ادلّه دلیل اضطراریادلّه دلیل اضطراری»»  ::می فرمایندمی فرمایندایشان ایشان 

ه ه قرار گرفتقرار گرفتر ر اضطرااضطرا  مواردی که شخص با اختیار خود در حالتمواردی که شخص با اختیار خود در حالتاز از   به حسب متفاهم عرفی،به حسب متفاهم عرفی،  ،،چون اطلاق این ادلّهچون اطلاق این ادلّه  شوند؛شوند؛به سوء اختیار نمی به سوء اختیار نمی 

هیچ امر اضطراری هیچ امر اضطراری در نتیجه در نتیجه   وو  انصراف داردانصراف دارد  ،،یا لباس را خود متنجّس نموده باشدیا لباس را خود متنجّس نموده باشد  آب را خود از بین برده باشدآب را خود از بین برده باشد  مثلاًمثلاً  به این صورت کهبه این صورت که  باشدباشد

اضطرار قرار اضطرار قرار   ود را در حالتود را در حالتپس از آنکه آب را به اختیار خود بر زمین ریخته و خپس از آنکه آب را به اختیار خود بر زمین ریخته و خ  ،،با تیممّبا تیممّ  صلاةصلاةانجام انجام   متوجّه مکلّف نشده تامتوجّه مکلّف نشده تادر این موارد، در این موارد، 

آیا این مأمورٌ به اضطراری، مجزی از مأمورٌ به واقعی در آیا این مأمورٌ به اضطراری، مجزی از مأمورٌ به واقعی در که که د د و در نتیجه بحث گردو در نتیجه بحث گرد  طراری محسوب شودطراری محسوب شودانجام مأمورٌ به اضانجام مأمورٌ به اض، ، داده استداده است

  ..22««وقت یا خارج وقت می باشد یا خیر؟وقت یا خارج وقت می باشد یا خیر؟

  نظریّه استاد معظّمنظریّه استاد معظّم

  ، رضایت به، رضایت بهدر خصوص اینگونه اعمال، به هیچ وجهدر خصوص اینگونه اعمال، به هیچ وجه  شارع مقدسّشارع مقدسّ  وشن می شودوشن می شودرر، ، مراجعه به ادلّه مشروعیّت یک عمل در حال اضطرارمراجعه به ادلّه مشروعیّت یک عمل در حال اضطراربا با 

  هیئت خاصّهیئت خاصّآنها به همان آنها به همان اهمّیتّی عند الشارع برخوردار هستند که عدم تمکّن از اهمّیتّی عند الشارع برخوردار هستند که عدم تمکّن از   چنانچنان  ، این اعمال از، این اعمال ازترک کلیّ آنها ندارد و به عبارت دیگرترک کلیّ آنها ندارد و به عبارت دیگر

شارع مقدسّ در صدد شارع مقدسّ در صدد   در واقعدر واقع  لذالذا  تکلیف نسبت به آن اعمال نمی باشد؛تکلیف نسبت به آن اعمال نمی باشد؛  ععرافراف  که دارند،که دارند،خاصیّ خاصیّ   ههط اوّلیّط اوّلیّایاییا شریا شرو و ء ء ااجزجزبه همراه همان ابه همراه همان ایا یا   وو
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و أما إذا كان الاضطرار باختياره كما إذا كان عنده ماء یكفي لوضوئه أو غسله فأراقه فأصبح فاقداً للماء، و أما إذا كان الاضطرار باختياره كما إذا كان عنده ماء یكفي لوضوئه أو غسله فأراقه فأصبح فاقداً للماء، »»می فرمایند: می فرمایند:   231231، صفحه ، صفحه 22ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --22
من الصلاة قائماً فأعجز نفسه عن القيام و هكذا فهل تشمل إطلاقات الأوامر الاضطراریة من الصلاة قائماً فأعجز نفسه عن القيام و هكذا فهل تشمل إطلاقات الأوامر الاضطراریة   أو كان عنده ثوب طاهر فأنجسه و بذلك اضطر إلی الصلاة في ثوب نجس، أو كان متمكناًأو كان عنده ثوب طاهر فأنجسه و بذلك اضطر إلی الصلاة في ثوب نجس، أو كان متمكناً

  لهذه الموارد أم لا؟لهذه الموارد أم لا؟
ان مثل ان مثل تيار المكلف و إرادته، لوضوح تيار المكلف و إرادته، لوضوح وجهان: و الظاهر هو الثاني، و السبب في ذلك هو ان تلك الإطلاقات بمقتضی الظهور العرفي و ارتكازهم منصرفة عن الاضطرار الناشئ عن اخوجهان: و الظاهر هو الثاني، و السبب في ذلك هو ان تلك الإطلاقات بمقتضی الظهور العرفي و ارتكازهم منصرفة عن الاضطرار الناشئ عن اخ

التيمم بطبعه و بغير اختيار المكلف و منصرفة التيمم بطبعه و بغير اختيار المكلف و منصرفة   قوله تعالی )فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً إلخ ظاهر بمقتضی المتفاهم العرفي فيما إذا كان عدم وجدان الماء و الاضطرار إلیقوله تعالی )فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً إلخ ظاهر بمقتضی المتفاهم العرفي فيما إذا كان عدم وجدان الماء و الاضطرار إلی
  و ما شاكل ذلك.و ما شاكل ذلك.« « إذا قوى فليقمإذا قوى فليقم»»عما إذا كان باختياره. و كذا قوله عليه السلام عما إذا كان باختياره. و كذا قوله عليه السلام 

تشمل ما كان طارئا بسوء اختياره تشمل ما كان طارئا بسوء اختياره   ی الجملة فلا شبهة في ان الظاهر من تلك الأدلة بمقتضی الفهم العرفي هو اختصاصها بخصوص الاضطرار الطارئ علی الكلف بغير اختياره فلای الجملة فلا شبهة في ان الظاهر من تلك الأدلة بمقتضی الفهم العرفي هو اختصاصها بخصوص الاضطرار الطارئ علی الكلف بغير اختياره فلاو علو عل
 «.«.ع أو لا؟ع أو لا؟الاضطرار الاختياري لنبحث عن ان امتثاله مجز عن الواقالاضطرار الاختياري لنبحث عن ان امتثاله مجز عن الواق و علی هذا الضوء قد اتضح انه لا أمر في مواردو علی هذا الضوء قد اتضح انه لا أمر في موارد... ... 
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نسبت به جعل نسبت به جعل حفظ اصل این اعمال و انجام آنها توسّط عبد به هر صورت ممکن است. به خلاف بسیاری دیگر از اعمال که شارع مقدسّ حفظ اصل این اعمال و انجام آنها توسّط عبد به هر صورت ممکن است. به خلاف بسیاری دیگر از اعمال که شارع مقدسّ 

اً مرتفع می اً مرتفع می ساسساسبر اساس حدیث رفع، امر به آنها ابر اساس حدیث رفع، امر به آنها ادر صورت عدم تمکّن مکلّف از آن اعمال، در صورت عدم تمکّن مکلّف از آن اعمال،   ،،و بالطبعو بالطبع  نمودهنمودهت ت ووککبدل در طول آنها سبدل در طول آنها س

  ..شودشود

  این عمل دارداین عمل داردمام ویژه ای که به مام ویژه ای که به تتیم که شارع مقدسّ به سبب اهیم که شارع مقدسّ به سبب اهدر می یابدر می یابول مأمورٌ به اختیاری ول مأمورٌ به اختیاری با توجّه به این مطلب، ما از جعل بدل در طبا توجّه به این مطلب، ما از جعل بدل در ط

هر صورتی که عدم تمکّن حاصل شد، چه بلا اختیار و هر صورتی که عدم تمکّن حاصل شد، چه بلا اختیار و   دردرو به لحاظ مصلحت مهمیّ که از آن بر خوردار است، از مکلّف می خواهد که و به لحاظ مصلحت مهمیّ که از آن بر خوردار است، از مکلّف می خواهد که 

  ..برای مکلّف وجود نداردبرای مکلّف وجود ندارد  و هیچ مجالی برای ترک اصل این گونه اعمالو هیچ مجالی برای ترک اصل این گونه اعمال  دهددهدانجام انجام را را این عمل این عمل   ،،به هر صورت ممکنبه هر صورت ممکن  چه با اختیار،چه با اختیار،

ود همین آیه و همچنین ذکر خوف در سایر ود همین آیه و همچنین ذکر خوف در سایر مراد از عدم وجدان آب در آیه شریفه، به قرینه ذکر مرض و بیماری در خمراد از عدم وجدان آب در آیه شریفه، به قرینه ذکر مرض و بیماری در خکه که بر اینبر اینلاوه لاوه عع

    الْمَاءِ هوَُ ربَُالْمَاءِ هوَُ ربَُ  رَبَّرَبَّإِنَّإِنَّ»»یا یا   11««أَحدَُ الطَّهوُریَْنأَحدَُ الطَّهوُریَْن    التَّیَمُّمَالتَّیَمُّمَ»»روایت روایت   آب است، نه خصوص عدم وجدان آب؛ همچنینآب است، نه خصوص عدم وجدان آب؛ همچنین  الالروایات، عدم تمکّن از استعمروایات، عدم تمکّن از استعم

ل عمل نیست و در هر صورت و به هر علّتی که عدم تمکّن ل عمل نیست و در هر صورت و به هر علّتی که عدم تمکّن د که عدم تمکّن، رافع تکلیف نسبت به اصد که عدم تمکّن، رافع تکلیف نسبت به اصنن، بیانگر این مطلب می باش، بیانگر این مطلب می باش22««الصَّعِیدالصَّعِید

حاصل شده باشد، اصل تکلیف یا مصلحت آن باید استیفاء شود، نهایتاً اگر عدم تمکّن به سوء اختیار باشد، باید در جای خود بحث کنیم حاصل شده باشد، اصل تکلیف یا مصلحت آن باید استیفاء شود، نهایتاً اگر عدم تمکّن به سوء اختیار باشد، باید در جای خود بحث کنیم 

که آیا تعجیز، معصیت می باشد یا خیر؟که آیا تعجیز، معصیت می باشد یا خیر؟

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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